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کتاب الحج
جلسه 68 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این موضوع است که آیا ارتداد و جریان احام مرتد مشروط به این است که مرتد قبل از ارتداد، علم به دین اسلام و
حقانیت دین اسلام پیدا کرده باشد، بعد از این علم انار کند؟ یعن در حقیقت، مرتد یعن منر از روی علم، مرتد یعن کس که
در باطنش یقین به حقانیت اسلام دارد اما انار مکند. آیا این موضوع برای ارتداد است یا اینه نه، مطلق انار، مطلق خروج
عن الدین، مطلق تبدیل دین، ی کس مسلمان است فر نمکند که آیا این اسلام حق است یا نه؟ اما مگوید مسلمانم، پدر و

مادرش هم مسلمان بودند، بعد مسیح مشود آن هم فر نمکند که آیا حق است یا نه؟ اما الآن مگوید «تنصر». کدام ی از
اینها ملاک است؟

بررس جمع روایات و آیات در باب مرتدّ

گفتیم ما باشیم و روایات، روایات تعابیر متعددی دارد، اگر بخواهیم روی صناعت اجتهادی پیش بیائیم دیر وجه برای تقیید
،«جگوید «من خرروایت م دَ»، یگوید: «من جحروایت م وجود ندارد. ی وجود ندارد؛ زیرا در بین این روایات تعارض
ی روایت مگوید «من انر»، ی روایت مگوید «من تنَصر»، بین اینها حت تعارض بدوی هم نیست. بین اطلاق و تقیید یا

عام و خاص تعارض بدوی وجود دارد، اما اینجا تعارض بدوی هم نیست تا بخواهیم در اینجا تقیید بزنیم، اما اینجا در بعض از
آیات قرآن قید «من بعد ما تبین لهم الهدی» آمده است.

خداوند در آیه 109 بقره مفرماید:

َّتوا حفَحاص فُوا وفَاع قالْح ملَه نيا تَبدِ معب نم هِمنْفُسنْدِ اع نداً مسفَّاراً حك مانيمدِ اعب نم مَوندري تَابِ لَوْال لها نم يرثك دو)
(قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الا رِهمبِا هال تاي

یعن اهل کتاب دنبال این هستند که شما را مرتد کنند و بعد از ایمانتان شما را کافر کنند.

در آیه 25 سوره مبارکه محمد(صلالهعليهوآله) آمده است: «إن الذين ارتدوا عل ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدی». در دو آیه
این قید را داریم و نمتوانیم بوئیم این ی قید توضیح یا قید غالب است. بله، ی وقت مگوئیم «من بعد ما تبین لهم الحق»

یا «من بعد ما تبین لهم الهدی»، قید غالب یا قید توضیح است، اما اینها نیست، این قید احترازی است و قاعده این است که
«الاصل  ف القیود أن یون احترازیاً»، لذا قرآن ارتداد را که عذاب برایش مترتب مکند «الشیطان سول لهم و امل لهم»[1]،

قید علم را دارد؛ یعن مرتدّی این احام برایش بار مشود (که «یقتل، یقسم امواله، بانت زوجته»، این سه حم بسیار سخت در
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دنیا، عذاب الیم در دنیا و عذاب الیم در آخرت هم سر جای خودش هست)، جای است که کس بداند اسلام حق است، نه اینه
حتماً با برهان فلسف باشد؛ یعن ولو با ی معجزه، ولو با ی کرامت، ولو با ی چیزی که یقین پیدا کند خدا حق است، پیامبر

حق است، قرآن حق است، که نوع مردم هم این را دارند.

پس اگر کس «ولد عل الاسلام» و به سن بلوغ رسید، بعد مگوید من حالا مخواهم تحقیق کنم، یا فعلا در حال ش هستم،
اینجا ما نمتوانیم احام مرتد برایش بار کنیم، آن روایات که مگوید: «من ش فقد کفر»، آن هم «من ش بعد التبین و

.«یا «بعد العلم ش «یا «بعد العلم خرج کاملا ،«علم پیدا کرد «بعد العلم اذا ش کس ی العلم»؛ یعن

در خود روایات کنیم. اساساً روایات مخصوصاً اگر در ی کشف عنوان لذا آیات قید احترازی دارد و با آیات باید ی
علم أو لم یعلم»؛ کس گوئیم مرتد «سواءوجود ندارد، م روایت متعدد با تعابیر متعدد بود ما باشیم و روایات تناف موضوع

که «انر، ش»، همه اینها مرتد مشود، اما بالاخره آیات هم ی از ادله محم بحث ارتداد است و این قید در آیات وجود دارد
ولو در روایات نیامده است.

این مطلب مسلم است که بوئیم تمام این روایات مقید به آیه شود و آیه حاکم بر روایات است. اگر در آیات قیدی بود قید
فلیس ف راذا لم یتبین له الهدی و ان» شود. اگر گفتیم این قید احترازی است؛ یعنحاصل م احترازی است و اینجا تناف

المرتد»، این با اطلاق روایات منافات پیدا مکند و تقیید مزند و یا بوئیم حاکم است. این طرف قضیه که روایت بیایدآیه و
اطلاق آیهای را تقیید بزند فراوان داریم، اما اگر ی قید مهم در ی موضوع در آیات بود و در روایات نیامده باشد باید

روایات را تقیید زد. البته همه روایات هم به دست ما نرسیده، این روایت که در دست ما هست.

نته اول

با توجه به آیات این نتیجه را گرفتیم که ارتداد جای است که «أنر»، «خرج» و «ش» همهاش بعد التبین است، اما با قطع
نظر از این آیه شریفه 25 سوره محمد(صلالهعليهوآله)، اگر گفتیم در این روایات تناف وجود ندارد دو راه در مورد روایات

وجود دارد:

1. اول آنکه بوییم در روایات تعابیری همچون «جحدَ»، «خرج»، «ش»، «انر» آمده و چون تناف نیست پس هر کدام
موضوع خودش را دارد.

از نظر عقلائ وییم قدر متیقن این روایات، «جحد» است؛ یعنر آن است که از موضوع قدر متیقنگیری کرده و ب2. راه دی
عقلا مگویند: اینجا همانند جای است که در ی قضیهای ده نفر خبر مآورند منته با تعابیر مختلف، در اینجا نیز تعابیر در

این اخبار مختلف است و از این عناوین مختلف باید ی قدر متیقن گرفت البته با قطع نظر از بحث اطلاق و تقیید و بوئیم قدر
متیقن از موضوع ارتداد، انار از روی علم است؛ چون اصل، عدم جواز القتل و عدم جواز تقسیم الاموال و بقاء ناح است.

قدر متیقن که با آن بخواهیم با این اصول مخالفت کنیم انار از روی علم است؛ یعن خود کلمه «جحدَ» مشود قدر متیقن، نه
اینکه تناف دارد تا بوئیم تناف ندارد تا بخواهد تقیید بزند. به بیان دیر، ولو از راه صناعت اطلاق و تقیید هم وارد نشویم اما
قدر متیقن گرفته و مگوییم بالأخره ارتداد ی قدر متیقن دارد و قدر متیقنش اطلاق نیست، اطلاق برای ما مشوک است و

قدر متیقنش انار از روی علم است.



مطلب دوم

در گذشته این بحث مطرح شد که صاحب جواهر و کشف اللثام گفتهاند در ارتداد باید «اظهر الاسلام» باشد، یا تعبیر مکرد به
«مما یصفه الاسلام»، حال باید دید که آیا اظهار اسلام لازم است یا نه؟ ما در آنجا نسبت به روایات که صاحب جواهر به آنها

استدلال کرد گفتیم مطلق است. بعد از بعض از آیات این قید را به دست آوردیم و از حرفمان برگشته و گفتیم در روایات آمده
«ارتدّ بعد اسلامه».

اگر این علم را نیز به همان معنا بیریم، مگوییم اصلا اینها دو بحث جداگانه نیست. این ارتداد که مگوییم بعد العلم است
یعن بعد از همان اظهار الاسلام است. آن آیات هم که مگفت «ارتدّ بعد ایمانه» یا «بعد اسلامه» دلیل مشود. اگر هم گفتیم

اینها دو بحث است، ی اظهار اسلام است و ی علم به اسلام، که البته به نظر بعید مرسد دو بحث جدا باشد، ولو در کلمات
نه درست تفی شده و نه درست تبیین شده است. بنابراین به نظر مرسد اینها ی بحث هستند.

بررس تفاوت ارتداد بعد العلم و بعد اظهار الاسلام

واقع بحث ی بینشان وجود دارد، ول آیا ارتداد بعد العلم است یا ارتداد بعد اظهار الاسلام است، ولو به حسب ظاهر تفاوت
است. آیا ارتداد جای است که کس «تبین له الحق و اظهر» یا اینه این دخالت ندارد؟

در سوره آلعمران آیه 100 «یردوکم بعد ایمانم»، «بعد اسلامهم»[2] نیز در آیات داریم، اگر این باشد مسئله روشنتر مشود
یعن دلیل ما فقط منحصر به «ارتدّوا بعد ما تبین لهم الهدی»[3] نیست؛ یعن هدایت برای اینها روشن شده بوده. لذا خداوند

متعال مفرماید ابتدا در جای که حق و هدایت برایش روشن نشده، آن را موضوع حم قرار نمدهم.

در سوره توبه آمده: «یحلفون باله ما قالوا و لقد قالوا کلمة الفر و کفروا بعد اسلامهم»، در اینجا نمشود گفت که این قید
توضیح و غالب است، بله ی قید احترازی است. پس هم از آیات و هم از روایات مرتد، کفر بعد الاسلام و «بعد تبین الحق»
است، یا ش بعد تبین الحق است. ی روایات دارد که «من ش فقد کفر»؛ یعن «من کان عالماً ثم ش و قد کفر»، نه اینه
بوییم اگر کس به بلوغ رسید حالا مگوید من اول کارم هست، مخواهم تحقیق کنم نمدانم اسلام حق است یا نه؟ مگوئیم

مجردی که ش کردید کافر هستید و احام مرتد باید بر شما جاری شود؟! نمشود.

بررس شرطیت اسلام ی از ابوین در مرتدّ فطری

بحث بعد در ارتداد این است که در مرتد فطری آیا ابوین هر دو باید مسلمان باشند؟ بعد مگوئیم این بچهای که انعقاد نطفهاش
است؟ در جای شود مرتد فطری، یا اینکه اگر احدهما هم مسلمان باشند کافدر حین اسلام ابوین بوده و بعد هم مرتد شد م
که ابوین هر دو مسلمان باشند که اصلا بحث ندارد؛ زیرا اولا، این مورد اختلاف نبوده و اجماع داریم. ثانیاً، بالاتر از اجماع هم
ضرورت است، ثالثاً دلیل سوم هم موثقه عمار است که در آنجا آمده بود: «کل مسلم بین مسلمین». لذا در این خلاف نیست.

آنچه محل خلاف است این است که اگر احدهما مسلمان بودند آیا عنوان مرتد فطری پیدا مکند یا نه؟

در اینجا نیز ادعای اجماع شده است؛ یعن برخ ادعای اجماع کردند که این هم مرتد فطری است که اگر پدر یا مادر مسلمان
باشند، اینجا به دو دلیل غیر از مسئله اجماع تمس شده است.



روایات

این روایات را در گذشته درباره صب خواندیم که در جلد 28 وسائل ابواب حدّ المرتد باب دوم آمده است.

روایت اول

نب مالْقَاس ندٍ عيوس نرِ بالنَّض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمحم
سلَيمانَ عن عبيدِ بن زُرارةَ عن ابِ عبدِ اله(عليهالسلام) ف الصبِ يخْتَار الشّركَ و هو بين ابويه قَال  يتْركُ و ذَاكَ اذَا كانَ احدُ

ابويه نَصرانياً.[4]

عبارت «الصب یختار الشرک و هو بین ابویه» یعن این صب هنوز مستقل و بالغ نشده و با پدر و مادرش زندگ مکند اما
مشرک مشود. سؤال مکند که ما این صب را اعتنا ننیم و بوئیم صب و مسلوب العباره است؟ اگر گفت: خدا را قبول

ندارم او را رها کنیم؟ امام(عليهالسلام) مفرماید: نباید او را رها کرد. در روایت بعدی دارد «یضرب عل الاسلام»؛ باید این پدر
و مادرش تربیت کنند و حت اگر نیاز هست او را بزنند، منته در فرض که اثر داشته باشد! منته بعد دارد: «و ذاک إذا کان

احد ابویه نصرانیاً»؛ یعن اگر یا پدر یا مادر نصران است و دیری مسلمان است «لا یترک».

روایت دوم

ِبا نع ابِهحصضِ اعب نانَ عثْمع نانِ ببا نع ابِهحصا ندٍ ماحرِ وغَي نةَ عاعمس ندِ بمحم نب نسالْح نادٍ عزِي ندِ بيمح نع و
َلع برضي نَل كُ وتْري  قَال (نيملسم وا) انرنَص هيوبدُ احا ةَ ويانرالنَّص فَاخْتَار ذَا شَبا ِبالص (عليهالسلام) فهدِ البع

[5].مَسا

این روایت طبق نقل صدوق صحیحه است. در این روایت آمده: صب وقت تنومند مشود یعن ی مقداری هیل پیدا کرده و
رشد مکند، ول بالغ نیست. صاحب وسائل در اینجا از حیث معنا و نه از حیث نتیجه، اشتباه کرده و این «شب» را به

معنای بلوغ گرفته است. در متن وسائل دارد بعد از اینه صب بالغ شد، در حال که همان «ما بین ابویه» یعن «شب». این
صب نصرانیت را اختیار کرد و ی از پدر و مادرش نصران است، یا ابویه او مسلم هستند یا هر دویشان که این نسخه بدل

دارد. حضرت فرمود: «قال لا یترک و لا یضرب عل الاسلام».

بنابراین از این دو روایت به خوب استفاده مشود که صب اگر یا پدر یا مادرش مسلمان بود نطفه او «انعقد عل الاسلام»، به
عبارت دیر صب ملحق به اشرف الابوین است. دلیلش هم این دو روایت است که خواندیم. بعد عجیب این است که مرحوم

او را هم مثل زن مرتده قرار داده است. ایشان ی ند؛ یعنمراهق مرتد شد یقتل اگر توبه ن گوید: اگر صبشیخ در خلاف م
استدلال مکند که ما در روایات حدود داریم که صب اگر به ده سال رسید حدود بر او جاری مشود، وصیتش نافذ است،

عتق نافذ است. البته پاسخ مرحوم شیخ را اینگونه دادهاند که ما نمتوانیم به این روایت در ما نحن فیه تمس کنیم؛ زیرا آن
تقیید خورده، به نفوذ در وصیت، نفوذ در علم، یا حت موارد خاص فقط به ی «گوید «رفع القلم عن الصبادلهای که م

بعض الحدود، اما نمتوانیم بوئیم قتل هم دربارهاش جاری کنیم.

به هر حال، این ی دلیل است برای اینکه اگر احد الابوین مسلمان بود این عنوان مرتد فطری را پیدا مکند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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